
11 حوادث سه  شنبه   4 تیر 1398سال شانزدهم    شماره 3459

رخداد حادثه 

اخاذي از مالکان واحدهای صنفی
شــرق: رئیس پلیس امنیت عمومــي پایتخت، از  �

شناســایي و انهدام یک باند جعــل عنوان در تهران 
خبر داد و گفت: این متهمان با جعل عنوان از مالکان 
واحدهای صنفی محدوده های مختلف شــهر تهران 
اخاذی می کردند.  سردار «علي ذوالقدري» گفت: با 
شکایت تعدادی از کسبه و مالکان واحدهای صنفی 
محدوده های مختلف شــهر تهران، مشــخص شــد 
دو مرد تحت پوشــش نماینده دادســتان و مأموران 
اماکن پلیس، ضمن مراجعه به واحدهای صنفی، به 
بهانه های مختلف از مالــکان این واحدها ایرادهای 
صنفی گرفته و اقدام بــه اخاذی می کنند.  این مقام 
انتظامــی بیان کرد: با اعلام این شــکایت ها تیمی از 
مأمــوران این یگان با هماهنگی های انجام شــده به 
تحقیقات در این باره  پرداختند که طی آن مشــخص 
شد متهمان با جعل مدارک شناسایی و غصب عنوان 
دولتی، به واحدهای صنفــی محدوده های مختلف 
شــهر تهران مراجعه کرده و ظاهرا پس از بررســی 
و بازرســی از ایــن واحدهــا به بهانه هــای واهی از 
مالکانشان اخاذی می کنند.  وی افزود: در تحقیقات 
فنی انجام شده چهره متهمان و مشخصات ظاهری 
آنهــا به دســت آمد و ضمــن آموزش بــه مالکان 
واحدهای صنفی، در یــک عملیات ضربتی مأموران 
موفق به دســتگیری این دو متهم به هنگام اخاذی 
از مالک یک واحد صنفی شــدند. ســردار ذوالقدری 
بیان کرد: متهمان پس از دستگیری به پلیس اماکن 
عمومی پلیس پایتخت منتقل شــدند و در تحقیقات 
انجام شــده ضمن اعتــراف به جرم خــود مبنی بر 
اخاذی از مالکان واحدهــای صنفی، اظهار کردند با 
جعــل عنوان دولتی از این واحدها ایراد می گرفتند و 
بــه این بهانه اخاذی می کردند.  این در حالی بود که 
در بازرســی از مخفیگاه متهمان، تعدادی  تجهیزات 
قلابی از جمله بیســیم، شــوکر و تعدادی مدارک و 
مهرهای جعلی کشــف شــد. رئیس پلیــس امنیت 
عمومی تهران بزرگ، خاطرنشــان کرد: متهمان پس 
از اعتراف به جرائم خود به دادســرا منتقل شــده و 
با صدور قرار وثیقه پنج میلیاردي روانه زندان شدند.

ریزش مرگ بار ساختمان قدیمی 
در خیابان طالقانی

شــرق: ریــزش آوار در ســاختمانی قدیمــی به  �
مرگ زنی جوان منجر شــد. حدود ســاعت ۱۰ صبح 
دیــروز یک مورد حادثه آوار ســاختمان به ســامانه 
۱۲۵ آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
اعلام شــد که در پی آن بلافاصله ســه ایســتگاه به 
محل حادثــه واقع در محله وردآور خیابان طالقانی 
اعزام شــدند. آتش نشانان در مدت زمان چهار دقیقه 
بــه محل حادثه رســیدند و مشــاهده کردند در این 
حادثــه یک طبقه بنــای قدیمی در مجــاورت زمین 
گودبرداری شده به وســعت حدودا ۴۰۰ متر تخریب 
شــده است. مشاهدات اولیه نشــان می داد در زمین 
گودبرداری شده ایمن سازی های لازم انجام شده بود. 
آتش نشانان فهمیدند در طبقه زیرزمین این ساختمان 
اتاقک کوچکــی مانند آب انبار وجود دارد که آن هم 
تخریب شده اســت. اطلاعات اولیه حاکی از آن بود  
افرادی زیر این آوار محبوس و گرفتار هستند. بنابراین 
آتش نشــانان بلافاصله عملیات ایمن سازی را انجام 
دادند و با احتیاط لازم مشــغول انجام آواربرداری و 
خاک برداری شــدند. در دقایق اولیه  پســری حدودا 
۲۷ساله با تابعیت افغانستان را زنده اما آسیب دیده 

از زیر آوار خارج کردند. 

 سرقت موتورسیکلت
 با آبمیوه مسموم

�شــرق: مردی کــه بــا بیهوش کــردن مالکان 
موتورســیکلت ها وســیله نقلیه آنها را  ســرقت 
می کــرد، بــه دام افتاد. بــه گزارش خبرنــگار ما، 
پرونده ای مبنی بر ســرقت موتورسیکلت به شیوه 
بیهوشــی روز هفتــم اردیبهشــت بــرای تکمیل 
تحقیقات پلیســی، از کلانتری ۱۱۵ رازی به پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی ارجاع داده شد. شاکی پس 
از مراجعــه به پلیس آگاهی در شــکایت خود به 
کارآگاهان گفت: با فردی در خیابان آشــنا شــدم 
و پس از مدتی گفت و گو دوســتی مان آغاز شــد و 
به او پیشــنهاد دادم چون من هم تنها هســتم به 
منزلم که در همین نزدیکی اســت، برویم. آن فرد 
در مسیر از مغازه ای که در نزدیکی محل سکونتم 
بــود، آبمیوه خرید. مدت زیــادی از حضورمان در 
منزل ســپری نشــده بود که این فرد پیشنهاد داد 
دو لیوان بیاورم و قبل از اینکه آبمیوه گرم شــود، 
بنوشیم. من هم به آشپرخانه رفتم و لیوان آوردم. 
به فاصله کوتاهی بعد از خوردن آبمیوه  در سرم 
احساس ســنگینی و سپس سرگیجه کردم و دیگر 
چیــزی نفهمیدم. وقتی به هــوش آمدم، متوجه 
شدم موتورسیکلتم که در گوشه ای از حیاط پارک 

شده بود، به سرقت رفته است.
مشــخصات  ثبــت  بــا  پلیســی  تحقیقــات 
موتورســیکلت مســروقه در ســامانه ثبت اموال 
سرقتی آغاز شد و بررسی ها ادامه داشت تا اینکه 
مأموران کلانتــری ۱۴ حصارامیــر ورامین روز ۲۷ 
خرداد هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی خود 
به راکب و سرنشــین یک موتورسیکلت مشکوک 
شدند و با استعلام گیری مشخصات موتورسیکلت 
مشــخص شــد این وســیله نقلیه همــان موتور 

مسروقه در تهران است.
به این ترتیب، تعقیب متهمان از ســوی مأموران 
کلانتری آغاز شــد و آنها پس از گذشــت چند دقیقه 
موفــق شــدند موتورســیکلت را متوقــف و یکی از 
موتورســیکلت  کننــد.  دســتگیر  را  موتورســواران 
کشف شــده بــه همــراه سرنشــین آن بــرای ادامه 
تحقیقــات بــه پلیــس آگاهــی ارجــاع و در ادامه 
تحقیقات پلیســی متهــم دوم پرونده نیز از ســوی 
مأموران بازداشت شد. سپس متهم اصلی به سرقت 
دو فقره موتورسیکلت به شیوه بیهوشی اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه علی علیخانی، رئیس پایگاه 
هشــتم پلیس پایتخت، در این باره توضیح داد: با 
دستگیری متهم اصلی پرونده، بازپرس شعبه نهم 
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ دستور انتشار 
تصویر بدون پوشــش متهم در رســانه ها را برای 
شناسایی سایر جرائم مشابه او، صادر کرده است، 
بنابراین از شــهروندانی که به این شیوه یا از سوی 
این فرد از آنها  ســرقت شــده  اســت، درخواست 
می شــود برای پیگیری شــکایت خود بــه پایگاه 

هشتم واقع در خیابان پاستور مراجعه کنند.

شرق: مــردی که مدعی اســت به خاطر اختلاف حساب 
اقدام به آدم ربایی کرده، با تیزهوشــی یکی از شهروندان 

به دام افتاد.
به گزارش خبرنگار ما، شــاکی ایــن پرونده که برای 
تشریح ماجرا به شعبه ۱۱ دادسرای جنایی تهران مراجعه 
کرده بود، دراین باره بــه بازپرس واحدی گفت: ۱۱ صبح 
یکی از روزهای هفته گذشته درخواست تاکسی اینترنتی 
کردم. پس از آنکه جلوی در خانه  ســوار خودرو شــدم، 
ســر کوچه یک خودروی ون مانع از ادامه مســیر راننده 
شــد. پس از آن دو نفر از ون پیاده شدند و مرا از خودرو 
پیاده کردند. وقتی راننده دلیل رفتار این دو مرد را پرسید، 
آنها گفتند مســافر شما به ما بدهکار اســت و باید با ما 
بیاید تا تکلیفمان را با او روشن کنیم. هرچه من موضوع 
بدهکاری را انکار کردم، فایده ای نداشــت. آن دو مرد به 
هر ترتیبی که بود مرا ســوار ون کردند و راننده شروع به 
حرکت کرد. من همچنان مقاومــت  می کردم و بالاخره 
راننده ون به  دو مردی که مرا ربوده بودند گفت آنها از او 
خواسته اند از تهران آنها را به مقصد کرج ببرد، ولی این 

کار آنها جرم است و درواقع آدم ربایی محسوب می شود 
و او انجام چنین کاری را قبول نمی کند. دست آخر راننده 
ون از دو مرد خواست هرچه زودتر از خودرو  شخصی اش 

پیاده شــوند. بنابراین دو مرد با فــردی تماس گرفتند و 
ماجــرا را به او اطلاع دادند، بعد هم یک نفر که من او را 
می شــناختم، با یک خودروی پرشیا به سراغ ما آمد و ما 

را به باغی در کرج برد. پس از مدتی هم مأموران پلیس 
آمدند و مرا نجات دادند و آن ســه نفــر را که مرا ربوده 
بودند دســتگیر کردند. در اوراق پرونده ثبت شده، راننده 
ون وقتی به  ماجرا مشکوک شــد، پس از برداشتن پلاک 
خودروی پژو پرشــیا موضوع را به پلیس اطلاع داد. در 
ادامه مأموران با تحقیق درباره مالک خودرو فهمیدند او 
مردی است که به باغی در کرج رفت وآمد دارد، بنابراین 
با انجام هماهنگی های لازم به باغ موردنظر رفتند و سه 

آدم ربا را دستگیر و مرد ربوده شده  را آزاد کردند.
متهم اصلــی پرونده که مالک خودروی پژو اســت، 
در بازجویی ها دربــاره انگیزه اش از این جرم گفت: من و 
شاکی مدتی پیش با هم در شرکتی تجاری شریک بودیم 
و من ضامن او شدم تا چند وام میلیاردی بگیرد،  اما پس 
از مدتــی دیگر از او خبری نشــد و اقســاط وام ها را هم 
نمی داد. بارها به او پیغام دادم که می خواهم او را ببینم، 

اما جواب نداد و من چاره ای جز این کار نداشتم.
در پایان بازپرس پرونده دســتور بازداشت سه آدم ربا 

برای تحقیقات بیشتر را صادر کرد.

 آدم ربایی به خاطر قسط های عقب افتاده

شــرق: پرونده مردی که از سوی دخترش به قتل متهم شده است، بعد 
از گذشــت دو ســال هنوز ابهامات زیادی دارد و به همین دلیل قرار شد 

تحقیقات درباره آن از سر گرفته شود.
به گــزارش خبرنگار ما، مــردی اول فروردین ســال ۹۶  به مأموران 
پلیس خبر داد همســرش به نام میترا از بالکــن خانه اش به پایین پرت 
شده و جانش را از دست داده  است. این مرد گفت: من با صدای مهیبی 
که از بیرون آمد خودم را به بالکن رســاندم و همســرم را دیدم که کف 
حیاط افتاده  اســت. بلافاصله بــه اورژانس خبر دادم و همســرم را به 
بیمارســتان رساندیم، اما او دو روز بعد فوت شد. هرچند این مرد مدعی 
بود زمانی  که همســرش از بالکن به پایین پرت شده در محل نبوده، اما 

بعد از فوت میترا، دختر این زن مدعی شد پدرش این کار را کرده  است.
به این ترتیب مسعود ۵۰ ساله بازداشت شد، اما ادعا کرد که همسرش 

از افسردگی رنج می برده و به  همین  دلیل خودکشی کرده است.
مســعود در شعبه هشــتم دادگاه کیفری یک اســتان تهران پای میز 
محاکمه ایســتاد و گفت: با همسرم اختلاف داشتم، اما من او را نکشتم. 
زنم عصبی و پرخاشــگر بود و از بیماری افسردگی رنج می برد. من او را 
دوست داشتم، اگر دوستش نداشتم، این همه سال با او زندگی نمی کردم. 
بیماری افسردگی زنم شدید بود و او به خاطر این بیماری خودکشی کرد.
متهــم درباره اینکه اگر قتلــی اتفاق نیفتاده، چــرا دخترش علیه او 
شــهادت داده  اســت، گفت: دخترم به خاطر اینکه بــا ازدواج او با یکی 
از بســتگان مادری اش مخالفت کرده بودم و همیشــه در مورد حجاب 
او ســخت گیری می کردم از من کینه به دل دارد و به  همین  خاطر علیه 
من شــهادت داده است. زمانی  که همســرم هم زنده  بود، من با دخترم 

اختلاف داشــتم. او می خواست راحت زندگی کند، ولی من پدرش بودم 
و غیرتم قبول نمی کرد او هروقت خواست برود و بیاید. دلم می خواست 
با کســی زندگی کند که آدم مقیدی باشد، به  همین  خاطر هم به ازدواج 
او بــا یکی از اقوام مادرش رضایت نــدادم، حالا هم اطمینان دارم که از 
ســوی اقوام مادرش تحریک شده که این حرف ها را بزند تا من در زندان 

بمانم و او بتواند راحت زندگی کند.
هیئت قضائی در پایان جلســه پرونده را بــرای تکمیل تحقیقات به 
دادســرا برگرداند، چراکه به نظر می رسید به اندازه کافی روی گفته های 
دختر تحقیق نشــده  بود. بازپــرس با تکمیل تحقیقــات، پرونده را لوث 
تشخیص داد و پیشنهاد برگزاری مراسم قسامه را از سوی دادگاه کیفری 

استان تهران مطرح  کرد. 
دختــر جوان در این مرحله گفت: پدر و مادرم همیشــه با هم درگیر 
بودنــد. حتی به مادرم پیشــنهاد داده بودم از پدرم جدا شــود، اما قبول 
نمی کــرد. مادرم زنی مؤمن و با ایمان بود و مطمئن هســتم خودکشــی 
نکــرده اســت. او به خاطر کارهای پدرم خیلی اذیت می شــد. پدرم مرد 
پرخاشگر و بداخلاقی بود و من و مادرم را خیلی اذیت می کرد. او آن طور 

که ادعا می کند آدم غیرتی ای نیست.
این دختر دربــاره نحوه مرگ مادرش گفت: صبــح با صدای دعوای 
پدر و مادرم بیدار شــدم. پدرم لباس مادرم را می کشید و او را دور خانه 
می چرخاند. مادرم از دســت پدرم فرار کرد و به اتاق خواب رفت و در را 
قفل کرد، اما پدرم در را شکســت. مادرم از ترســش به بالکن فرار کرد و 
من از پشت سر دیدم پدرم، مادرم را به پایین پرت کرد و خودش خونسرد 
روی مبل نشســت. من برای پدرم حکم قصاص می خواهم. حتی وقتی 

مادرم در بیمارستان بستری بود، پدرم بالای سر او حاضر نشد.
ســپس متهم در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: من همسرم را نکشتم. 
شــب عید بود و برای خرید بیرون رفته بودیم. دختر و پســرم دانشــجو 
بودنــد و من با بنایــی مخارج زندگی مــان را تأمین می کردم. همســرم 
می خواســت برایش مانتو بخرم، اما به او گفتم دســت نگه دارد تا بعد 
از پرداخت شهریه دانشگاه بچه ها برایش مانتو بخرم. او از این موضوع 
ناراحت شــد. وقتی به خانه برگشــتیم، او بار دیگر حــرف خرید مانتو را 
پیش کشید و عصبانی شد. صبح روز بعد نیز دعوا را از سر گرفت. وقتی 
درگیری بالا گرفت، به اتاق رفت و در را قفل کرد. من قفل در را شکستم 
و وقتی وارد اتاق شــدم، دیدم در بالکن باز و پرده آن کنده شده است. از 
بالکن داخل حیاط را دیدم و متوجه شــدم همســرم خودش را به پایین 
پرت کرده اســت. دخترم ادعا می کند در بیمارســتان بالای سر همسرم 
نرفتم، اما من مجبور بودم به شهرستان بروم تا دفترچه بیمه او را تمدید 

کنم، به همین خاطر بالای سر او حاضر نشدم.
وی ادامه داد: من اگر همســرم را کشته بودم، از شهرستان به تهران 
برنمی گشــتم یا گوشــی موبایلم را خاموش می کردم. پســرم در دادگاه 
حاضر نشــده، چون می داند من قاتل مادرش نیســتم. دخترم تحت تأثیر 
حرف های خانواده مادری اش قرار گرفته و برایم قصاص خواسته است.
قضات با توجه به این گفته ها تصمیم گرفتند که مراســم قســامه را 
برگزار کنند. از ســوی اولیای دم ۵۰ نفر برای قســامه آمدند، اما نماینده 
دادســتان اعلام کرد می توان درباره گفته های دختر جوان بیشتر تحقیق 
کرد و نیازی به قسامه نیست. به همین دلیل قضات تصمیم گرفتند یک بار 

دیگر پرونده را به دادسرا بازگردانند و مراسم قسامه برگزار نشد.

 معماى سقوط مرگبار زن میان سال، در هاله اى از ابهام

گردانندگان ســایت قماربازی با ۲۲ میلیارد ریال 
گردش مالی از ســوی کارآگاهان پلیس فتا دستگیر 

شدند.
ســرهنگ مهدی دانش پــور، رئیس پلیس فتای 
کردســتان، در تشــریح این خبر گفت: طبق گزارش 
واصله از کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه فضای 
مجازی مبنی بــر فعالیت مجرمانه فرد یا افرادی در 
فضای مجازی با موضوع قماربازی اینترنتی با آدرس 
یکی از ســایت های خارجی، با توجه به حساســیت 
موضوع بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان 

پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: بر اســاس مستندات به دست آمده در 
پرداخت های  بررسی های صورت گرفته مشــخص شد 
مالی برای شرکت در این سایت از طریق درگاه پرداختی 
که به ظاهــر درباره خریــد و فروش لپ تــاپ فعالیت 
داشــت، انجام شــده بود و گردانندگان سایت از طریق 
اجاره این گونــه درگاه های بانکی اقدام به پول شــویی 
کرده بودند. سرپرســت پلیس فتای اســتان کردســتان 
یادآور شــد: بــا اقدامات فنی تیم ویــژه پلیس، مالکان 
ســه درگاه بانکی که در این  خصوص فعالیت داشتند، 
شناســایی و پــس از هماهنگی قضائی هر ســه متهم 
دستگیر شدند. متهمان پس از بازجویی فنی و مواجهه 

با مســتندات موجــود اقرار کردند فردی کــه با یکی از 
متهمان دستگیرشــده نســبت فامیلــی دارد، به آنان 
پیشــنهاد این کار را داده و هر ســه درگاه در اختیار وی 

که سرکرده باند است، قرار دارد و آدرسی از او ندارند.
ســرهنگ دانش پور درباره ادامه بررســی پرونده 
گفــت: پــس از تلاش هــای شــبانه روزی و فنــی 
کارشناســان پلیس و اقدامات فنی انجام شده متهم 
اصلی در یکی از استان های شمالی کشور دستگیر و 
سامانه های رایانه ای وی نیز توقیف شد که تعداد ۳۴ 
عدد کارت بانکی که متعلق به افراد مختلف بود نیز 
کشف و به پلیس انتقال داده شد. این مقام انتظامی 

ادامــه داد: متهم در مواجهه با مســتندات بیان کرد 
بــرادرم مالک ســایت و ســاکن یکی از کشــور های 
خارجی اســت که برای تســهیل در نقدکردن مبالغ 
شــرط بندی در ایران نفراتی را از طریق من استخدام 
کــرده که ایــن افراد نســبت بــه اجــاره کارت ها و 

درگاه های بانکی اقدام می کنند
ســرهنگ دانش پور توضیح داد: در بررسی سایر 
حســاب های متهــم گردش حســابی بــه مبلغ ۲۲ 
میلیارد ریال به دســت  آمــده و در این باره پرونده به 
همراه متهمان برای ســیر مراحــل قانونی در اختیار 

دستگاه قضائی قرار داده شده است.
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